
 

 
 

 
 

 ) محمد علی اوسطشهيد والا مقام  (
     احمد :نام پدر

 30/5/1343 :تاريخ تولد
  23/1/1362 :تاريخ شهادت
    فكّه :محل شهادت
  1 والفجر :نام عمليات
 عمليات  و اطلاعات نيروي :مسئوليت

 15 ي ه، شمار47، رديف 28ي هقطع تهران، بهشت زهرا،  :محل دفن
 
 صيتنامهفرازي از و 

هاي  جبهه  بهشفرستادنبا  وگذشتيد خود كه از فرزند عزيزمپدر و مادر گرامي
اميدوارم  .يدا ه و باطل مشت محكمي بر دهان دشمنان اسلام و قرآن زد نبرد حق

ايد بيشتر به ل شده و رنج زيادي كشيدهشما كه براي من زحمات زيادي را متحم
چون اسلام   دريغ نكنيد، به جبههر فرزندانتانديگفرستادن اسلام خدمت كنيد و از 

 دشمن زيرا هرگز از مبارزه خسته نشويد، .به اين عزيزان و شما ايثارگران نياز دارد
  .كندخستگي شما سوء استفاده مي از

 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
 ي هاي مذهبي و متدين، در محل در خانواده1343علي اوسط درسال محمد شهيد

 سواري، خصوصاً فوتبال و دوچرخه به ورزش، . خاكي نهادي هاد تهران پا به عرصرآبگسم
رس ا راهنمايي را در مدي ه فردوسي و دوري همدرس  را درمقطع ابتدايي .مند بود علاقه

شركت در  ا بهاي او فعاليتقبل از انقلاب،  .صدر گذراند  االله شهيد مطهري و شهيد آيت
 پس .شد آغازمحل  مسجد الاسلام شاكري درجهحسلامي هاي عقيدتي و معارف ا كلاس

 .ه بودهاي انقلاب كرد  وقف اسلام عزيز و دفاع از ارزشاز انقلاب هم خود را كاملاً
 به عنوان نيروي 1360 خرداد در  امام و مقتداي خويش عمل كرد وي هايشان به گفت

ل اعزام شد و در مناطق هاي نبرد حق و باطبسيجي از طريق پايگاه مالك اشتر به جبهه
المبين، فتح خرمشهر، جمله مطلع الفجر، فتح چندين عمليات از  جنوب دروگيلانغرب 

 . حضور داشت1رمضان، مسلم بن عقيل، والفجر مقدماتي و والفجر
و مدتي در  ر اصابت تركش به مچ پاي راست مجروح شدثا در عمليات رمضان، بر

 اين كه سرانجام تا شد ها كه دوباره عازم جبههته بودنيافهنوز بهبود  .بيمارستان بستري بود
 عملياتي ي همنطق در »يا االله يا االله يا االله« با رمز 1 در عمليات والفجر23/1/1362در تاريخ 

 . شهادت نايل شدي ه درجاثر اصابت تركش خمپاره به بر هفكّ

به سبب  .د بودخوشرو و خوش برخور پذير، مسئوليت  متعهد،؛هاي اخلاقي ويژگي
شرايط برايش مهيا نشد ولي   تحصيل،ي ه فراوان به ادامي هرغم علاق علي جبهه، حضور در

چرا كه درآينده ممكن  توانيد درس بخوانيد، كرد تا مي همواره به اطرافيانش توصيه مي



 

به دست كساني بيفتد كه تحصيل  است اين انقلاب، كه ثمرة خون هزاران شهيد است،
 .پايبند به اسلام و انقلاب نباشند  ولي دلسوز وكرده باشند

شمال فكهّ براي  زبيدات و  شرهاني،ي همنطق ؛همرزم شهيد اي به نقل از خاطره
 عمليات، هاي اطلاعات و بين بچه در از دو سه هفته مانده به عمليات، .شد عمليات آماده مي

همرزمان  .شوري ايجاد شده بود كردند، ويژه آناني كه براي شهادت لحظه شماري ميه ب
روز .   فهميده بودند كه آخرين همراهي آنها با محمد استاش محمد نيز از سيماي ملكوتي

 .گر جانفشاني فرزندان روح االله بود خورشيد در ميان آسمان نظاره سوم عمليات بود و
اي  پارهكرد كه ناگهان خم  هدايت مي143شهيد علي اوسط نيروها را براي فتح ارتفاع 

انتظار به سر آمد، محمد  .تركش تمام بدنش را شكافت در كنار محمد منفجر شد و
دستان مجروحش را روي سينه گذاشت و با آرامش  چشمانش را به آسمان دوخت و

 لحظاتي ؛υالَسلام علَيك يا اَبا عبدِااللهِ الحسين: بخش را سر داد خاصي اين نداي روح
 . تاريخ پيوستي هبه شاهدان هميش يك گفت وبعد دعوت حق را لب

 
 υدهم به عشق وصال تو يا حسين جان مي    
 دهم ان نميـهي جـنـدم نـــرم قــر ســتا ب
 ت دين منـراسـت زهــحبـي م هـايـرمـس
 دهم ويش را به دو دنيا نميـن خـن ديــم

 هد قضاـم نـه دو دستـاه را بـهر و مـگر مِ
 مــده يـمــرا نـهت زـحبـه از مك ذرـي



 

 اينگونه بودند مردان مرد
هاي باصفاي گردان بـود كـه هـر روز بعـد از نمـاز صـبح، زيـارت عاشـورا                       يكي از بچه  

ام كـه چهـل روز        نذر كـرده  : گفت  مي. خواند تا خدا دعايش را اجابت كند و شهيد شود           مي
وم بـاز از فـردا شـروع        اگر در اين عمليات شهيد نش ـ     . زيارت عاشورا را بخوانم تا شهيد شوم      

اما روز چهلم كار فيصله پيدا . خوانم تا شهيد شوم اين قدر چهل روز، چهل روز مي     . كنم  مي
 .كرد و دعايش مستجاب شد و به دور دوم نكشيد
 

 »داران عشق  ميدان« 
 

 ي بيــدار عشقنــد  ديــدهشـهيـدان
  پيـر ميـدان دار عشقندشــهيـــدان

 يدار مهديي د بـــه شــوق لحظـه
 بـه مستــي عــازم ديــدار عشـقند

 ســر و جــان در ره اربـاب دادند
 فـــدايــي ره ســـالار عـشــقنــد

 همــه بــر يـوســف زهرا خريدار
 روانــه جـانــب بــازار عـشـقنــد

 بـه جـان مشتـاق وصـل روي يارند
 بـه رســم عـــاشقـي سـردار عشقند

 تـار غم دوستچـو روح االله گــرف
 زخــال لـب هـمـه بيـمـار عشقنـــد


